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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 خلاصه جلسه گذشته

بحث در روایت چهارم بود، یعنی روایت زراره؛ عرض کردیم نسبت به این روایت هم اشکالات سندی مطرح شده و هم 

اشکالات دلالی. دو اشکال سندی ذکر شد؛ نتیجه این شد که سند این روایت خالی از ایراد نیست. اما از نظر دلالت، اشکال 

 اول را در جلسه گذشته ذکر کردیم و پاسخ دادیم. 
 اشکال دوم

اشکال دوم این است که در این روایت احتمال دیگری هم غیر از آنچه مستدل ذکر کرده، وجود دارد؛ براساس نظر مستدل، 

توانست به این  است. لذا طبق معنایی که در نظر مستدل بود، می« مالکة أمرها»تفسیر و توضیح ...« تبیع و تشتری»عبارت 

 آن و ذکر کرده وجود دارد 1ن را مرحوم نراقی در مستندآیک احتمال دیگری که د کند. اما ناروایت برای استقلال باکره است

إذا کانت المرأة »باشد؛ بر این اساس، گویا روایت این چنین است: « المرأة»خبر دوم برای « تبیع و تشتری...»عبارت که این

امر خود باشد، یعنی اختیار داشته باشد و مجاز به این تصرفات باشد، ، اگر زنی مالک «قتبیع و تشتری و تعتمالکة أمرها 

نیست؛ « مالکة أمرها»مجاز بودن به تصرفات مالی، تفسیر برای تواند بدون اذن ولی ازدواج کند. طبق این احتمال، دیگر  می

ات را ته باشد و در عین حال این نحوه تصرفگوید زنی که این ویژگی را داشته باشد که اختیار خودش را داش کأن روایت می

 دهد، آنگاه در امر ازدواج استقلال دارد و نیاز به اذن پدر ندارد. هم شرعاً مجاز باشد انجام 

 باید این عبارت را لذاشامل باکره شود. « مالکة أمرها»معلوم نیست آید این است که  طبق این احتمال، مشکلی که پدید می

تواند انجام بدهد، در امر ازدواج هم مختار است و  حمل بر ثیب کنیم؛ زنی که اختیارش از خودش است و این تصرفات را می

  وجود دارد.این اشکال  ،احتمالاین  طبق تواند بدون اذن پدر ازدواج کند. می

مالکة »باشد، شمول « المرأة»خبر دوم برای « تبیع و تشتری»اشکال دوم این است که براساس این احتمال که عبارت پس 

شامل  «مالکة أمرها»توانیم به این روایت استناد کنیم که  ما در صورتی می در حالی که شود نسبت به باکره احراز نمی« أمرها

 شود و الا ثیب که موضوع بحث ما نیست. باکره هم ب
 بررسی اشکال دوم

نسبت به باکره وجود « مالکة أمرها»این اشکال هم قابل پاسخ است؛ چون حتی اگر این احتمال هم باشد، منعی در شمول 
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طرح شد که تطبیق این عنوان بر آنجا هم این اشکال م«. مالکة أمرها»همین تعبیر ذکر شده بود، هم در صحیحه فضلا ندارد؛ 

شود؛ زنی که اختیار خودش را دارد،  این عنوان به اطلاقها یا عمومها شامل باکره هم میباکره قابل احراز نیست؛ در پاسخ گفتیم 

 ل دوم مردود است. تواند انجام بدهد. لذا اشکا شده و این تصرفات را هم می شده، رشیدیعنی به بلوغ رسیده، عاقل 
 اشکال سوم

نظیر اشکالی است که به روایات پیشین وارد بود و آن اینکه سلمّنا اشکالات قبلی همه رد شوند و ما از اشکالات اشکال سوم 

در مقابل روایاتی داریم که معارض با این روایت لکن قبلی صرف نظر کنیم و بگوییم این روایت دلالت بر استقلال باکره دارد، 

اگر بخواهیم جمع کنیم بین این دو دسته روایات، باید بگوییم روایت زراره به روایات قبلی تخصیص شوند و  ب میمحسو

ای است که پدر ندارد؛ اما اگر پدر او باشد،  ای که استقلال دارد، آن باکره شود که منظور از باکره خورد و نتیجه این می می

ین جمعی است که در مورد صحیحه فضلا هم مطرح شد و کذلک در مورد صحیحه منصور بن حازم و اینجا استقلال ندارد. ا

 هم قهراً قابل طرح است. 

 کند؛ لذا این اشکال وارد نیست.  همان پاسخی که ما به این اشکال در مورد روایات قبلی دادیم، اینجا هم جریان پیدا میپس 

 نتیجه بررسی روایت زراره

نتیجه اینکه روایت زراره از نظر دلالت قابل قبول است؛ یعنی دلالت بر استقلال باکره در امر نکاح دارد. اما از نظر سند خالی 

 از اشکال نیست. 

 سؤال:

ما این را در جلسه گذشته هم گفتیم ... اگر یک احتمال عقلایی باشد، قابل قبول است یا حداقل موجب اجمال در استاد: 

کند، اگر به  شود. اما واقعاً این احتمال نیست؛ ما یقین داریم به اینکه باکره و کسی که با پدر و مادرش زندگی می روایت می

بلوغ برسد و رشیده باشد، تصرفات مالی برای او محذوری ندارد. بله، یک اشکالی ایشان در مورد یکی از روایات مطرح کرده 

و مشروع بودن تصرفات باکره رشیده به واسطه روایات دیگر است و اگر ما این را  که خواهیم گفت؛ اساساً اثبات مجاز بودن

 مدعا تواند این خود بدون کمک آن روایات نمی  مستند به روایات دیگر قرار بدهیم، معنایش این است که این روایت به خودی

پذیریم که باکره رشیده در  جا میاین حرف نادرستی است؛ برای اینکه ما به عنوان یک اصل موضوعی این لکن را اثبات کند.

کند. فوقش این  اگر ما از این مطلب در مانحن فیه استفاده کنیم، این اشکالی در استدلال ایجاد نمی؛ منعی نداردتصرفات مالی 

مشکل حالا این مقدار  ند دلالت کند؛توا گویید این روایت به خودی خود بدون کمک و استمداد از آن روایات، نمی یاست که م

 کند.  و محذوری ایجاد نمی

 روایت پنجم: صحیحه ابی مریم 

: قَالَ اللَّهِ)ع( عَبْدِ أَبیِ عَنْ مَرْیَمَ أَبیِ عنَْ عثُْمَانَ بْنِ أَبَانِ عَنْ عَلیٍِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ معَُلَّى عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الحُْسَیْنِ عَنِ»

بر طبق این روایت، امام  1«.شَاءتَْ متَىَ تَزَوَّجَتْ لِأَمرِْهَا ماَلِکَةً کَانَتْ إِذَا قاَلَ وَ أبَِیهَا بِإِذْنِ إِلَّا تتَزََوَّجْ لَا أبٌَ لَهَا الَّتیِ الْبِکْرُ الْجَاریَِةُ

کند مگر با اجازه پدرش؛ اگر مالک امر خود باشد، هرگاه بخواهد  فرماید: جاریه بکر که پدر دارد، ازدواج نمی صادق)ع( می

 تواند ازدواج کند.  می
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ماید اگر دختر به فر شود و هم شامل ثیبه. می است؛ این تعبیر هم شامل باکره می« مرهاإذا کانت مالکة لأ»استدلال، جمله شاهد 

یعنی چه؟ یعنی « مرهامالکة لأ»ون اذن پدر ازدواج کند. تواند بد که مالک امر خود باشد، هر وقت بخواهد میای برسد  مرحله

 شود.  اختیار خودش را دارد؛ یعنی بالغ شده، عاقل شده، رشید شده؛ قهراً استقلال در امر ازدواج با این بیان ثابت می

 مریم بررسی روایت ابی

 روایت از نظر سند، صحیحه است و مشکلی ندارد؛ لکن در مورد این روایت هم اشکالاتی مطرح شده است. 
 اولاشکال 

تواند  می (گویید همانطور که شما می)ذیل روایت در مستند ذکر کرده، این است که  آن را مرحوم نراقیکه  یکی از اشکالات

اینجا بین ذیل روایت و صدر روایت تقابل وجود دارد. صدر  شامل باکره شود، به شرط اینکه صدر روایت وجود نداشت.

به صراحت در مورد باکره فرموده او در امر  یعنی تواند ازدواج کند؛ گوید جاریه بکر که پدر دارد، تنها با اذن پدر می روایت می

ما باید یک توجیهی  ا؛ لذرسد ه نظر میبین این دو عبارت، تقابل و تهافت بنکاح استقلال ندارد و باید با اجازه پدر ازدواج کند. 

در صدر روایت فرموده  یاکه در این صورت گو ، یا ثیبه است«مرهامالکة لأ»روایت که فرموده  کنیم و بگوییم منظور از ذیل

دواج کند. یا اینکه برای رفع تواند از اهد میباکره باید با اذن پدر ازدواج کند اما اگر زن ثیبه بود، هر وقت و هر طور که بخو

تواند خودش ازدواج کند.  ای که پدر نداشته باشد می ای کنیم که لم یکن لها أبٌ، باکره ت باید ذیل روایت را حمل بر باکرههافت

ما مطلق باکره است؛ اگر این باشد، دیگر ذیل روایت دلالت بر استقلال باکره در امر ازدواج ندارد. دقت کنید که موضوع بحث 

کند که اگر باکره پدر نداشته باشد،  تواند بدون اجازه پدر ازدواج کند یا نه. این روایت نهایتاً اثبات می آیا باکره رشیده می

که مورد نظر  ذیل روایته دیگر قابلیت استدلال ندارد. محصل اشکال این است ک لذا وتواند بدون اجازه پدر ازدواج کند؛  می

 مردود است.استدلال  ای که پدر ندارد؛ پس مستدل است، یا منظور از آن ثیبه است یا باکره
  اشکال اولبررسی 

 ها قابل قبول است یا نه.  هایی ذکر شده که باید ببینیم آیا این جواب نسبت به این اشکال توجیهات و جواب

 اولپاسخ 

 یا رکه در صدر روایت آمده، منظو «الجاریة البکر التی لها أب»که کر کرده و آن اینا مرحوم نراقی ذیک پاسخ و توجیهی ر

یا عقل ندارد یعنی مجنونه است، یا گرفتار سفاهت است یعنی رشیده  ،به بلوغ نرسیده ای است که صغیره است یعنی باکره

رود.  صغیره یا سفیهه یا مجنونه؛ آن وقت تقابل و تعارض با ذیل روایت از بین می  صدر روایت حمل شود بر باکرهپس نیست. 

گوید باکره اگر بالغه رشیده  می شود بر باکره رشیده عاقله بالغه؛ کأن روایت حمل می« إذا کانت مالکة لأمرها»بر این اساس، 

ا از حیث عقل مشکل داشت، آنگاه باید پدر اجازه بدهد. از حیث بلوغ یا از حیث رشد ی اگر اما نیازی به اذن پدر ندارد؛ بود،

  1این یک پاسخ و توجیه به این اشکال است.

 پاسخ اولبررسی 

این توجیه را ذکر کرده اما فرموده این خلاف ظاهر است؛ اینکه ما صدر روایت را بر صغیره یا  با اینکه خود مرحوم نراقی

 ف ظاهر روایت است. سفیهه یا مجنونه حمل کنیم و ذیل را بر این حمل کنیم، این خلا
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به معنای کسی است که اختیار خودش را دارد؛ « مالکة لأمرها»چندان خلاف ظاهر هم نیست؛ چون قبلاً هم گفتیم  اینلکن 

اختیار دارد؛ قبلاً هم شود بر این معنا که او مجاز به تصرفات مالی است و در امور مالی و عقود  درست است که بیشتر حمل می

چندان خلاف ظاهر نیست؛ مخصوصاً اینکه « الجاریة البکر التی لها أبٌ»بعضی روایات نقل شد. اما با توجه به  ازاین تعبیر 

 ولی به هرحال ایشان این را خلاف ظاهر دانسته است. شاهد روایی هم بر این معنا وجود دارد؛ 

 دومپاسخ 

صاحب جواهر نسبت به یک روایت دیگری نظیر همین روایت در باب متعه  سخنبرگرفته از  کههم وجود دارد پاسخ دیگری 

 بِإذِْنِ إِلَّا متُعَْةً تتَزََوَّجُ لَا أبٌَ لَهَا الَّتیِ العَْذْرَاءُ»این است:  (نسبت به آن معنایی را ذکر کرده که صاحب جواهر)است. اصل روایت 

مریم  قاً آن صحیحه هم از ابیاتفاتواند.  ای که پدر دارد، اگر بخواهد نکاح متعه داشته باشد، تنها با اذن پدر می ، باکره1«أَبِیهاَ

روایاتی که عدم نیاز به اذن را مطرح این روایت با  بینفرماید با توجه به اینکه  . در مورد آن روایت، صاحب جواهر میاست

اند بدون اذن پدر ازدواج نکند، این نهیِ  بگوییم اینکه حضرت فرموده 2«فلا بأس بحمله علی الکراهة»وجود دارد،  تعارض کرده

یا شود؛ بدون اذن پدر کراهت دارد که ازدواج کند، نه اینکه حرام  تحریمی نیست بلکه نهی تنزیهی است و حمل بر کراهت می

ما در مورد روایت  بر این اساس شود و الا نکاح باطل نیست. که بگوییم حرمت از جهت دیگری ثابت میاینیا باطل باشد. 

صاحب جواهر در آن روایت زده، اینجا ذکر کنیم؛ یعنی بگوییم صدر روایت حمل بر کراهت  که مورد بحث هم همان حرفی را

کند. نتیجه این است که طبق روایت، ازدواج باکره منوط به اذن پدر نیست، اما بهتر  ان میشود و ذیل روایت اصل جواز را بی می

  تر، اگر باکره بدون اذن پدر ازدواج کند، مرتکب مکروه شده است. آن است که با اذن پدر باشد. به تعبیر دقیق

اینجا از کلامی که ایشان درباره روایت دیگر فرموده، ما  ولی در خصوص این روایت نفرموده؛پس این پاسخ را صاحب جواهر 

 استفاده کنیم و بگوییم منظور امام)ع( این است. 

قرار گرفتن آن نهی ؛ این ترکیب یعنی «بیهالا تتزوج الا باذن أ»تعبیر این البته شاید تا حدودی خلاف ظاهر باشد، مخصوصاً با 

 .زه ندهد که این توجیه را بپذیریمو این ذیل، شاید به ما اجا

 پاسخ دومبررسی 

م اینطور دائم هنکاح در باب  که معلوماز کجا  فرضاً در باب متعه اگر این چنین باشد،این است که  دیگر اشکالعلاوه، به 

مثلاً  باشد، در نکاح دائم به طریق اولی است. بعید است که معتبرالجمله  مگر اینکه بگوییم در مورد متعه اگر اذن پدر فیباشد؟ 

 . این مطلبی است که اینجا مطرح است. بار نداشته باشداعتباشد اما در نکاح دائم  معتبردر نکاح متعه اذن پدر 

 مجملتقابل بین صدر و ذیل، این روایت را  است. لذامبتلا به اشکال هر دو  ه کهدو توجیه ذکر شدنسبت به اشکال اول پس 

توانیم این روایت را دلیل بر استقلال بدانیم. اگر صدر روایت نبود، این ذیل به وضوح بر استقلال باکره دلالت  میکند؛ ما ن می

همین روایت مورد  به همین جهت بسا لذا چهکرد؛ اما با وجود صدر روایت، دلالت آن بر استقلال باکره مشکل است و  می

اند، با  یات را جزء روایات دال بر عدم استقلال باکره ذکر کردهاستناد بعضی قرار گرفته برای اثبات عدم استقلال؛ یعنی این روا
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 الجمله وجود دارد.  همان بیانی که در اشکال اول مطرح شد. پس اشکال اول فی
 دوماشکال 

. یک وجود دارد چند احتمال« إذا کانت مالکة لأمرها»در مورد  ، این است کهبسا به اشکال قبلی برگردد که چهاشکال دیگری 

ای است که  که بگوییم منظور باکره؛ یک احتمال اینباشد که منظور ثیبکه بگوییم منظور بلوغ است؛ یک احتمال ایناحتمال این

این البته همان اشکال اول است و د. شو موجب اجمال در روایت می «مالکة لأمرها»در  احتمالاتپدر ندارد. بالاخره این 

  اشکال مستقلی نیست.
 سوماشکال 

اگر مطلق باشد و « مالکة لامرها»تواند طرح شود، این است که  و اینجا هم می شدیک اشکالی که قبلاً در صحیحه فضلا مطرح 

در همه امور حتی  شود قضیه ضروریه به شرط محمول؛ یعنی جاریه بکر اگر اختیار خودش را حتی شامل نکاح شود، این می

تواند ازدواج کند. اینکه توضیح واضح است. اگر هم بگوییم إذا کانت مالکة لامرها فی غیر النکاح،  نکاح داشته باشد، می

معنایش معلوم نیست و اگر فی مطلق الامور باشد، « إذا کانت مالکة لأمرها»مشکلی ندارد اما این خلاف ظاهر است. پس 

ایم و به  شود؛ اگر فی غیر النکاح باشد، این خلاف ظاهر است. البته ما پاسخ این اشکال را داده ضرورت به شرط محمول می

 آید.  نظر ما این اشکال وارد نیست؛ اما اشکال اول به نظر وارد می

 مریم نتیجه بررسی صحیحه ابی

 مریم بر استقلال باکره در امر ازدواج دلالت ندارد.  نتیجه اینکه صحیحه ابی

«والحمد لله رب العالمین»      


